
مكالمات

روایت سالار جرجانی از نمایشگاه جدیدش
مهم لذت بردن از نقاشی است

وقتی یک کارشـناس ارشد معماری، نقاش هم باشد، احتمالا باید انتظار 
داشت در آثارش خطوط و رهایی خطوط جولان دهند. اتفاقا آثار سالار 
جرجانی، نقاش و معمار جوان حائز چنین اولویتی است. او متولد ۱۳۵۹ 
در شمیران است. معماری خوانده و حرفه اصلی اش هم در همین زمینه 
اسـت اما مهم تریـن دغدغه زندگـی اش را نقاشـی می داند؛ شـاید این 
شـوق را از عمو و پدرش به ودیعه دارد که نقاشـان بنامی هسـتند. او که 
مدت هاسـت در جزیره کیش زندگی می  کند، به تازگی نخستین نقاشی ها 
و تصویرسـازی هایش را در گالـری جرجانـی تهران به تماشـا گذاشـت؛ 
آثـاری کـه در آنهـا روح فانتزی موج می زنـد و موجوداتـی حضور دارند 
که چشـم های شان برجسـته و نافذ اند؛ برخی از اینها معلوم نیستند چه 

هستند، انسان واره یا حیوان واره؟ 

شنیدم پیش از کاغذ روی دستمال پارچه ای نقاشی می کشیدید؟  �
ــنیده باشید من از کودکی نقاشی می کشیدم   بله، شاید از بسیاری ش
ــی کردن یک مجهول است؛ اتمسفر خانه  اما واقعا برای من زمان نقاش
ــه نقاشی همراهی ام کرده  و خانواده ام با هنر عجین بوده و گویا همیش
ــم، روی هر چیزی که  ــی کن ــش از اینکه به طور متمرکز نقاش ــت؛ پی اس
ــی می کردم اما عمده این متریال ها پارچه بود؛  به دستم می رسید نقاش
ظاهرا این نقاشی هایم آنقدر برای اطرافیانم جالب بوده که آن را جمع 
می کردند و شاید همین هم یکی از مشوق های جدی شدن نقاشی برای 

من بوده است. 
اما به جای اینکه نقاشـی بخوانید معماری را به صورت آکادمیک  �

ادامه دادید؟ 
ــم؛ بنابراین  ــرار معاش کن ــی ام ــته از راه نقاش ــچ گاه دلم نخواس هی
آگاهانه نقاشی نخواندم اما خیلی هم از این حوزه دور نشدم، معماری 
ــی یک جور حیاط خلوت  خواندم و از همین راه روزگار می گذرانم؛ نقاش
ــت؛ من وقت نقاشی نفس می کشم؛ نقاشی  و فضای خصوصی من اس
ــی برای من  ــت؛ این را هم باید بگویم که نقاش ــی از وجود من اس بخش
ــری و غریزی و البته دیداری در  ــابی نبوده و همه چیز فط هیچگاه اکتس
درونم رشد یافته است؛ در نقاشی احساس آزادی می  کنم حال آنکه در 
ــتش فکر می کنم مهم لذت بردن  معماری این آزادی وجود ندارد. راس
از نقاشی است که من به قدر کفایت از همنشینی با این هنر محظوظم. 

کارهای شـما با تصویرسـازی پیونـد دارد، خودتان خواسـتید که  �
کار هایتان رنگ و بویی از تصویرسازی داشته باشد؟ 

ــری  ــردد. کار با ماژیک یک س ــزار کار من برمی گ ــوع به اب ــن موض  ای
ــه کار من می  دهد. یک معمار باید بتواند با  ــا و ظرفیت  ها ب محدودیت  ه
یک مداد همه کارش را انجام بدهد و به همین دلیل من ناخودآگاه باید 
ــاید بد نیست  ــم. نمی دانم چند نفر ماژیک کار می کنند ولی ش خط بکش
ــود چون ابزار قابل توجهی است. ماژیک مرا  که به ماژیک دوباره نگاه ش
ــرار می دهد و به همین دلیل این  ــی ق در فضایی بین تصویرگری و نقاش

حال و هوا در کار من به وجود آمده است. 

کار با ماژیک چه ویژگی هایی برای شما دارد؟  �
ــما هنگام کار با ماژیک نیازی به  ــت، ش ــفاف اس ماژیک خیلی نرم و ش
تلاش بیش از اندازه ندارید و می  توانید بسیار راحت و با کمترین فشار روی 
کاغذ کار کنید. اما در عین حال سختی های خاص خودش را هم دارد، مثلا 
ــر فی البداهگی محضی  ــود و همه اثر تحت تاثی اینکه ماژیک پاک نمی ش
ــا در ماژیک وجود ندارد  ــن امکان تلفیق رنگ ه ــد می آید؛ مضاف بر ای پدی
ــن حال ماژیک را  ــود؛ با ای ــت رنگی تان به خودی خود محدود می ش و پال
دوست دارم؛ فصل مشترک همه در نقاشی است؛ یادآوری نوستالژی های 
کودکی است و گمانم این است که بخشی از ارتباط خوبی که مخاطبان با 
آثارم پیدا می کنند به جهت حس تعلق خاطری است که به ماژیک دارند. 

هیچ وقت قصد نداشـتید از سایر تکنیک ها مثل رنگ و  روغن بهره  �
ببرید؟ 

ــزار دیگری را برای کارم  ــاس نیاز نکرده ام که باید اب  هیچ وقت احس
استفاده کنم. به هر حال من یک معمار هستم و ماژیک ابزار اصلی کار 
ــتفاده از ماژیک در نقاشی باعث می  شود که من  ــت. اس در معماری اس
ــتری روی آن داشته باشم و این موضوع هنگام کار معماری  تسلط بیش
ــن حاوی لطافت و  ــد؛ علاوه بر این جنس کار م ــز به من کمک می  کن نی

روانی درونی است که به نظرم با این تکنیک خوانش و انطباق دارد. 
پالت رنگی تان بسیار متنوع است...  �

ــه، کارهای بدون رنگ هم دارم، حتی بدنه اصلی کارهایم همان  البت
کارهایی است که رنگ ندارند. اما از جایی به بعد تصمیم گرفتم رنگ را 
به کارم اضافه کنم، بالطبع رنگ فضای آثارم را نو کرد و برخلاف تصور 
ــا خطوط محض کار  ــما وقتی ب ــرعت کارم را نیز بالا برد؛ ش آغازینم، س
ــت و به دقت بسیار زیادی نیاز دارید  می کنید، انگار که بوم تان لخت اس
ــانندگی با خود می آفریند که کار را آسان  تر می کند.  اما رنگ جوری پوش
ــایگی  در این فرآیند برای رنگ خاصیت بیانگرایی قایلم و آن را در همس
ــتقبال می کنم و هر چه  ــرم تعریف می کنم؛ از همه جور رنگی هم اس ف

بتواند مرا به مضمون مورد نظرم نزدیک کند، پذیرا هستم. 
برخی فیگور های تان عجیب و غریب اند اما شاید بتوان آنها را در  �

سه دسته کلی قرار داد: پرنده، ماهی، انسان. 
ــت که می توان رد زندگی هنرمند را در آثارش جست وجو  جالب اس
ــده  و با ماهی ها  ــتی گذران ــن دو دوره غواصی و فرماندهی کش ــرد؛ م ک
ــم دریا را برای من عنصری  ــی کرده ام؛ زندگی در کیش، آبی و طع زندگ
ــودآگاه در آثارم تجلی  ــیار ملموس کرده، بنابراین عناصرش گاه ناخ بس
ــفر  ــان کیش - تهران در س ــورم مدام می ــی چون مجب ــد؛ از طرف می کن
ــکل پرنده در  ــم. بروز پرواز به ش ــتفاده می  کن ــم، زیاد از هواپیما اس باش
ــت؛ انسان هم معمولا با قیافه های دفرمه  نقاشی هایم بازتاب یافته اس
شده و گونه ای تکامل نایافته خبر از بحران بشر امروز، آشفتگی روحی و 

فشار و استرسی می دهد که آدمی را مچاله کرده است.

قلمدان

جهان نقاشانه گیزلا وارگا سینایی
یادآور ابدیت

ــزلا وارگا  ــار گی آث ــا  ب ــت  سال هاس
سینایی آشنا هستم. گرچه او مجارستان 
ــال ها پیش ترک و در ایران  و اروپا را س
زندگی کرده و کار می کند، ولی همواره 
ــاط با هنر وطن خود و دنیا را حفظ  ارتب
ــگاهش  ــت. در آخرین نمایش کرده اس
ــین  ــت و نیز در دوگالری س در بوداپس
ــان، او مجموعه ای  ــای اصفه و آپادان
ــرغ» به نمایش  ــا موضوع «گل و م را ب
ــرغ» قرن ها  ــبک «گل و م ــت. س گذاش
ــد و هنوز در  ــش از اروپا به ایران آم پی
خیلی از زمینه ها استفاده می شود. در 
ــری کتاب ها به  ــتر در تصویرگ ابتدا بیش
ــی های  ــپس در نقاش کار می رفت و س
ــی ها، درها و  ــا، کاش ــچ، دیواره روی گ
ــا و  ــد جعبه ه ــر مانن ــیای کوچک ت اش
قلمدان ها و بالاخره در نقوش فرش ها 
ــت. با وجود اینکه  ــده اس ــتفاده ش اس
ــت، ولی  این نقاش هنرآموخته اروپاس
همیشه تحت تاثیر فلسفه و هنر سنتی 
ــت. در مجموعه کنونی،  ایران بوده اس
ــن مفهوم را بیش از پیش آگاهانه  او ای
ــی های او  ــت. در نقاش به کار گرفته اس
ــتحکامی که  ــکون و اس ــم س می توانی
ــاس کنیم.  ــت را احس یادآور ابدیت اس
ــک فضای  ــال آرزوی ی ــی در عین ح ول
ــهود است که همین  بهشتی کاملا مش
ــات  احساس از  ــو  را ممل او  ــار  آث ــر  ام
ــی که  ــکال تزیین ــا و اش ــد. گل ه می کن
ــز پرندگان، نقش  ــم تنیده اند و نی در ه
ــد.  ــازی می کنن ــار او ب ــی را در آث مهم
ــر آزادی و  ــدگان نمایانگ پرن او  ــرای  ب
ــق و  ــارت، پرواز و در بندبودن، عش اس
ــزلا را برای  ــتند. آنچه اثر گی ــم هس ظل
ــی منحصربه فرد می کند،  اروپای بیننده 
ــی  ــاتش در قالب ــان احساس ــراز و بی اب
ــت. در حالی که رنگ هایش  سنتی اس
زنده، شاد و قوی هستند. ولی برخلاف 
ــم اروپایی، در کارهای او  اکسپرسیونیس
ــورت ذهنی  ــات به ص تنش و احساس
ــد. به محض  ــور می کنن ــی ظه و تزیین
ــرق  ــه ارتباطش با ش ــار او ب ــدن آث دی
ــی در عین حال آثارش  ــی می بریم ول پ
ــن ترتیب به  ــا و به ای ــه اروپ ــق ب متعل
ــینایی  ــت. گیزلا وارگا س ــان اس کل جه
ــین ۱۷تابلو از  ــری س ــگاه گال در نمایش
ــال  ــه «گل و مرغ» را که دوس مجموع
ــه معرض  ــود، ب ــرده ب ــان کار ک رویش
ــت. در اصفهان  ــای مردم گذاش تماش
ــی های  ــن مجموعه از نقاش هم آخری
ــهر  ــری آپادانای این ش ــود را در گال خ
ــتان به  روی دیوار برد. گیزلا در مجارس
دنیا آمد و پس از اخذ مدرک دبیرستان، 
ــر وین به ادامه تحصیل  در آکادمی هن
پرداخت. او در سال۱۹۶۷ به ایران آمد 
ــون در ایران زندگی  ــان تاکن و از آن زم
می کند و نقاش و هنرمندی سرشناس 
ــگاه  ــت. او تاکنون ۱۷نمایش ــده اس ش
ــتان، اتریش  انفرادی در ایران، مجارس
ــگاه  ــز بیش از ۱۲۰نمایش ــد و نی و فنلان
ــتان، اتریش،  ــی در ایران، مجارس گروه
ــس،  تون ــی،  امارات متحده عرب ــن،  چی
ــد، پرتغال،  ــکا، فنلان ایالات متحده آمری
بلژیک، هلند، انگلستان، ایتالیا، آلمان، 
ــتان، فرانسه، نروژ، سوئیس و هند  لهس
ــی،  ــت. علاوه بر نقاش ــزار کرده اس برگ
ــس و  ــه تدری ــرن ب ــش از ربع ق وی بی
ــی در ایران  برگزاری کارگاه های آموزش
ــغول بوده است.  و خارج از کشور مش
او عضو انجمن نقاشان ایران و یکی از 
بنیانگذاران گروه دنا است. وی باوجود 
ــی  ــت، ول ــه اروپاس ــه هنرآموخت اینک
همیشه تحت تاثیر فلسفه و هنر سنتی 
ایران بوده است و همین رویکردش به 
ــن تلفیق زیبایی های  «گل و مرغ» ضم
ــا و دل گفته های  ــرق و غرب، دیده ه ش

خود را بیان می کند. 

سال دوازدهم    شماره 2199تجسمى10 چهارشنبه    10 دى 1393

 از آن شـب به یادماندنی سـال ها می گذرد. طی این سـال ها بارها و بارها با 
«گیزلا وارگا سینایی» دیدار کرده ام و از همه جا و همه چیز با هم حرف زده ایم. 
او هربار، با همان صراحت از دغدغه هایش سخن گفته؛ دغدغه هایی که او را 
از دیگر هم نسـل هایش متفاوت کرده. گیزلا بیش از هرکس به خودش شبیه 
اسـت. شوخ طبع است. او را نمی توان به کسی شبیه دانست. دووطن دارد؛ 
سرزمین مادری اش مجارسـتان که سال۱۳۲۳ در آن به دنیا آمد و گوشت و 
پوسـتش با قصه های رنگ ووارنگ مادرش آمیخته شد و ایران؛ سرزمینی که 

به واسطه آشنایی و ازدواج با خسرو سینایی راهی آن شد. 
سـاعت از غروب گذشـته. مقابل منزل سینایی ها می ایسـتم و زنگ می زنم. 
گیـزلا، خـود، در را باز کـرد. این بار بهانه های زیـادی برای این دیـدار دارم. 
«گیزلاوارگا سـینایی» از سـوی هموطنان خود تقدیر شـده اسـت. این بانوی 
نقـاش که نزدیک به نیم قرن از زندگی خود را در ایران سـپری کرده، به دلیل 
تـلاش میـان دوفرهنـگ ایرانـی و مجاری نشـان صلیـب لیاقـت جمهوری 
مجارسـتان را دریافـت کـرده. یکی از روزهـای پایانی پاییز۹۳ اسـت. کتاب 
«سـفرنامه» بـا مـروری بر آثار نقاشـی او بـه همراه آلبـوم «با خیام» شـامل 
۲۵پرینـت از مجموعـه دیوارهـا و نقش هـا در گالری سـین رونمایی شـده. 
به خاطر سـفری به خارج از تهران نتوانسـته ام به نمایشـگاهش بروم. گلایه 
می کند؛ اما با شـنیدن گرفتاری ام، غیبتم را موجـه می داند. «قهوه یا چای؟» 
البتـه چـای. مـی رود و می آید؛ با سـینی چای، چنـد برش کیـک و دولیوان 
چای داغ. خسـرو سینایی هم به ما ملحق می شـود. دقایقی می نشیند. فیلم 
جدیـدش را تمام کـرده. از نتیجـه کار راضی به نظر می رسـد. گپ مختصری 
می زنیم. خسـرو می رود و با کتابی در دست برمی گردد: «ساعت طلا» نوشته 
فریـدون مجلسـی، دیپلمـات بازنشسـته. از کتـاب تمجید می کند و اشـراف 
نویسـنده را بر گذشـته ایرانی ها می ستاید. او جدی اسـت و طبع شوخ گیزلا 
فضا را می شـکند. لحظه ای بعد می رود و گفت وگوی ما- من و گیزلا سینایی- 
آغاز می شـود. دوکتـاب جدیدش روی میـز بزرگی در گوشـه ای از اتاق قرار 
دارند. شـروع  بـه ورق زدن برگ های کتـاب می کند. گیزلا کتاب سـفرنامه را 
کـه در واقع یک Art Book اسـت، برایم معرفی می کنـد. این کتاب در تیراژ 
صدنسـخه و با قیمت دومیلیون و۲۰۰هزارتومان توسط مازیار مصوررحمانی 
چاپ شـده. ذهنم درگیر فیلم «گیزلا» اسـت که خسرو سـینایی ۲۰سال پیش 
برای معرفی و مرور آثار همسـرش سـاخته. قبل از آمدن به خانه سینایی ها 
یک بـار دیگر فیلم را مـرور کرده ام. موسـیقی فیلم هنوز در گوشـم می پیچد. 
صفحات اولیه این کتاب، نقاشی های قدیمی او با موضوع «عروسک» است. 

می پرسم: 
 

چرا عروسک؟  �
ــک را زمان جنگ و  ــی های با موضوع عروس ــن تفکر خودم بود. نقاش ای
ــی در آن زمان من را تحت تاثیر  ــیده بودم اما موضوعی که خیل بمباران کش
ــا پنج ترجمه از  ــتان چهار ت ــا در مجارس ــام بود. م ــعرهای خی ــرار داد، ش ق
شعرهای خیام داریم اما وقتی این شعرها را با صدای شاملو و بعد شجریان 
ــعرهای خیام شکست. همه اش  ــنیدم، خیلی متاثر شدم. دنیای من با ش ش
ــن زمان بود که  ــه چه جایی تعلق دارم. همی ــتم و ب فکر می کردم کجا هس
ــیدم و در مجارستان نمایش دادم.  ــی هایی را با موضوع عروسک کش نقاش
ــران رویم تاثیر  ــعرهای خیام و جنگ ای ــا تلخ بود چون ش ــای این کاره فض
گذاشته بودند. عروسک را هم برای این انتخاب کردم، چون سمبلی از زنان 
ــان، باز هم لبخند می زنند و  بود که با وجود تمام رنج ها و وقایع بد اطرافش

می خواهند بگویند زندگی تغییری نکرده است. 
مجارسـتان ردپـای ناچیزی در نقاشـی های گیـزلا دارد. دلیلـش را جویا 

می شوم.
جواب می دهد: «ردپای من همین است خیلی کم.» 

چون خاطره ای از آنجا ندارید؟  �
ــن حال از همان  ــم و درس خواندم. با ای ــالگی به وین رفت من ۱۹-۱۸س

زمان کنجکاوی ام به شرق و ایران بود. 
اگر با آقای سینایی آشنا نمی شدید، جای دیگری می رفتید؟  �

ــتان  ــتم نمی خواهم به مجارس ــه. می رفتم جای دیگر. فقط می دانس بل
بروم. 
در فیلم «گیزلا» پلان های اول یادآور خانواده شـما است و بعد نوبت  �

شـما می رسـد. به نظر می رسـد تا آخـر فیلم، غمـی در درون ایـن دختر 
هست. این عجیب بود. شروع این ماجرا کجا است؟ 

فیلم را که من نساختم. دیدگاه خسرو درباره من است. 
 فیلم محزونی است... . �

ــا آمده ام. پدرم خواننده اپرا بود  ــال من در بحبوحه جنگ به دنی  به هرح
ــدم  ــالگی من در این آرزو بزرگ ش ــت دنیا را فتح کند. ۱۹-۱۸ س و می خواس
ــته  ــت نداش ــت؟ آمدم ایران، نه اینکه مملکتم را دوس که ببینم چه خبر اس
ــود. جوان که  ــکاوی در من ب ــتم اما نوعی کنج ــت داش ــم، خیلی دوس باش
ــتید می خواهید دنیا را بشناسید. ممکن است این حتی از طرف پدرم به  هس
ــده باشد. پدرم می خواست به اپراهای بزرگ مثلا آمریکا برود.  من منتقل ش
ــتند آلمان ها را بیرون کنند  ــت. روس ها می خواس کودکی من در جنگ گذش

ولی آنها مقاومت می کردند. دستور آمده بود ظرف نیم ساعت شهر را خالی 
کنیم. پدر و مادرم من را برداشتند و خارج از شهر رفتند. وقتی به بوداپست 
ــده بود. همه این اتفاقات را بعدها از  ــتیم، خانه مان با خاک یکسان ش برگش
ــرایط یکسانی داشتند  ــنیدم. بعد از جنگ همه آدم ها ش زبان پدر و مادرم ش
ــب بود. اما کودکی ام مانع از این شد که شرایط  و وضعیت اقتصادی نامناس
ــخت جنگ را به درستی درک کنم. جنگ تنها حرف ها و خاطراتی بود که  س

از زبان پدر و مادرم می شنیدم. 
ــت چون جایی  ــختی ها کودکی ام رویایی و زیبا گذش با وجود همه این س
ــت آواز تمرین  زندگی می کردیم که در کنار جنگل بود. پدرم وقتی می خواس
ــد، جنگل می رفتیم. خود جنگل هم که برای بچه ها جذاب و فوق العاده  کن
ــت وگذار در  ــت. پدرم رمانتیک و رویاپرور بود. قصه هایی که او حین گش اس
جنگل برایم تعریف می کرد، بعدها موجب شد به دنبال قصه ها و اسطوره ها 
بروم. پدرم با اینکه خواننده اپرا بود، اما کاری برایش پیدا نمی شد و مجبور 

بود در یک کارخانه چاپ کار کند. 
ــه خانه می آورد و  ــوند را با خودش  ب ــه قرار بود خمیر ش ــی ک کتاب های
ــی از آن قصه ها بود که برایم مثل  ــب یک برایم می خواند. قصه هزارویک ش
ــت اسم هایی در این داستان می شنیدم که برایم  یک رویا می ماند و یادم اس
ــن و... . حتی آن وقت فکر می کردم اگر  ــز بود؛ پری بانو، علاءالدی حیرت انگی
بزرگ و بچه دار شوم، اسم پسرم را عبداالله می گذارم. خلاصه برایم یک دوره 
ــت که مدام  ــا زمزمه های پدرم گذش ــود. آن دوران ب ــزی و رویا ب ــر از فانت پ
ــود  ــخت ما یک روز با رفتن به یک جای دیگر تمام می ش می گفت زندگی س
ــت  ــکل گرفت و خیلی دلم می خواس ــل رفتن از کودکی در من ش ــن می و ای
ــت پرده آهنین حکومت شوروی چیست؟ آن سوی  ــوی دنیا، پش بدانم آن س
دنیا برایم سرزمینی پر از رویا و یک اقیانوس بود که فکر می کردم اگر به آن 
ــت. اما الان فکر می کنم همان دوران کودکی  طرفش برسم، رسیده ام بهش
بهشتم بود چراکه هیچ چیز بالاتر از آن نیست که در کودکی پدرت قصه های 

شیرینی را در گوشت زمزمه کند و تو رویاپردازی کنی. 
موسیقی متن فیلم گیزلا هم از قطعات پدرتان است؟  �

ــه را با پدرم امتحان کردیم من  ــه. پدرم خواننده بود. صفحه های کهن بل
ــدم و درس خواندم و بعد دیگر ایران آمدم. پدرم هنرمند بود و من  ــن مان وی
ــی ازدواج کنم که یا هنرمند  ــتم دنبال هنر بروم و با کس هم قطعا می خواس
ــت. آشنایی با سینایی هم بابت هنرمندبودنش بود. من در  باشد یا هنردوس

وین نقاشی خواندم و آقای سینایی سینما. 
عروسک ها در وین به ذهنتان آمدند؟  �

ــن اعتراض در من بود که چرا دنیا  ــک را در بازار وین دیدم. ای  این عروس
ــعرهای خیام را خواندم انگار زخمم التیام یافت.  ــت؟ وقتی ش اینطوری اس
من هم آشتی و فکر کردم دنیا آنطور نیست که ما فکر می کنیم. رفتن، بودن، 
ــرق وجود دارد.  ــفه ش ــت که در فلس ماندن و دوباره به دنیاآمدن چیزی اس
ــید  ــاره آن حرف می زند. بعد به همان تخت جمش ــد مولانا چقدر درب ببینی
ــکوت در برابر عظمت مجسمه ها. از یادم  ــیدم؛ تمرین س و فیگورهایش رس
ــانی  ــید رفتم، پیش خود فکر کردم چه کس نمی رود اولین بار که تخت جمش
ــت. در کنارش گیاهانی  ــن پله ها بالا رفتند؟ آن بنا عظمت خاصی داش از ای
روییده بود که خشکیده بودند. این زوال را می رساند؛ هرچند برخی وقت ها 

امید است. 
در نقاشـی های دوره تخت جمشـید و مجسمه های آشـور به نمادها و  �

نشانه های ایرانی نزدیک شدید... .
ــدم. الان فکر  ــران غرق ش ــران و هنر ای ــت. من در فضای ای ــت اس درس
ــود به ایران  ــالم ب ــر هنر ایران من را رها نمی کند. ۲۲س ــم تا آخر عم می کن

آمدم. هنر اینجا من را جذب کرد. 
ایـن عناصر زنده مثل پرنده کوچک، شـاخه گل، سیب سـرخ و... که در  �

کنار نقوش تخت جمشید می بینیم، استعاره از چیست؟ 
ــت را تداعی می کند که روی دیوارها می بینیم. درواقع اگر   آن گل، بهش
ــت؛  ــای زنده که کار کردم دور نیس ــر کنیم از آن فولکلوره ــور هم فک این ج
ولی به نوعی دیگر. بعدها که دیوارها آمدند هم همین طور است. بعضی ها 
می گویند چقدر با هم فرق می کنند. فرقی نمی کند. فقط مجسمه ها از نظر 
ــک های رنگ پریده که مینیاتورها  ــکلی حماسی دارند. اما فرس فرم ورنگ ش
ــت و پاک شده، مثل این باغ های بهشتی است که پاستل است اما  رویش اس

آن نشانه ها که در کنارش زنده است، از نظر مفهوم همان است. 
گیـزلا همان طـور صفحـات کتـاب را ورق می زنـد. صفحاتـی کـه یادآور 
دوره های مختلف کاری اسـت؛ از «طنین سکوت» تا «تصاویر و دیوارها» که 
بین شـان یک دهه فاصله اسـت. او چهره هایی از مردم جنوب را هم کشیده. 

درباره این نقاشی ها می پرسم. جواب می دهد: 
جنوب اصلا اسطوره خالص است. زمانی که به جنوب ایران پا گذاشتم، 
ــت. آب وهوای آن را مانند یونان دیدم.  ــطوره اس ــاس کردم گهواره اس احس
ــطوره های آنجا اینقدر غلیظ است. من عاشق جنوب  ــت که اس بی خود نیس
ــتند. زنان با این نقاب ها اسطوره  ــم هس ــطوره مجس ــدم. زنان جنوبی اس ش
ــتش چه چیزی  ــا به آنها هیجان می دهد نمی دانید پش ــد این نقاب ه امروزن

هست. 
در قشم در مزرعه ای یکی از این زن ها را دیدم که کار می کرد. پوشیه سیاه 
ــت زده  ــدم اجازه گرفتم که عکس بگیرم. دیدم بچه وحش ــت. پیاده ش داش
ــتم که او آنقدر  ــتناک هس ــبید، گفتم من اینقدر وحش دوید و به مادرش چس
ــول بزنید. خیلی  ــما می خواهید به او آمپ ــید؟ گفت نه، فکر می کند ش ترس

جذاب بود احساس می کردم اسطوره جریان دارد

چه شد به این جریان ها علاقه مند شدید؟  �
ــه ها و چیستی آنها  ــد. دنبال این ریش ــروع ش ــید ش  از همان تخت جمش
ــاس  ــت. احس ــتم. به نظرم فیگور آناهیتا برابر با آرتمیس و دیانا اس می گش

کردم ریشه شان یکی است. 
نقاشـی ای را نشـان می دهـد که مراسـم عروسـی را بـه تصویر کشـیده. 
می گوید زن ها بعد از ازدواج در آنجا احسـاس می کنند تمام سرنوشتشان به 

آن عروسی وابسته است. هیچ چیز دیگری غیر آن نیست. 
موضوع «عروس آتش» سینایی هم همین بود...  �

البته من قبل از او به آنجا رفتم. 
یعنی ایده را ایشان از شما گرفت؟  �

نه، آقای سینایی هم جنوب را دوست داشت. 
به نقاشـی های «گل و مرغ»ی می رسیم که سینایی روی دشنه ها و اره ها 

به نمایش گذاشته. می پرسم: 
از بوم خسته شده بودید که این چیدمان ها را ساختید؟  �

ــتم اینطور کار  ــت داش ــد، کار می کنم. دوس اگر ایده خوبی به ذهنم برس
ــوار است چون چندنفر باید به من کمک کنند. اما مستقل بودن  کنم، اما دش
هم چیز خوبی است. این دوره تمام شد یک دوره دیگر هم دارم که سفرنامه 
ــان نداده ام. می خواهم آنها را در موزه هنرهای  ــت و تابه حال جایی نش اس
ــت. نمی شود  ــته کارها موزه ای اس ــان دهم، چون این دس معاصر تهران نش

یکی یکی ارایه داد. 
به نظر می آید جلوتر که می رویم، از نقاشی صرف فاصله گرفته اید... . �

«سفرنامه» ایجاب می کرد. این مجموعه داستانی دارد که اگر دیجیتالی 
چاپ شود، بهتر است. 

نگاه تان به مقوله نقاشـی در مجموعه «سفرنامه» تغییر کرده. درست  �
است؟ 

ــتم زندگی خودم باشد. هشت، ۹سال این داستان طول کشید.   می خواس
فکر کردم پس من کی هستم؟ زندگینامه من چه چیزی هست؟ 

می تـوان اینطور گفت که عناصر موجود در کارهای شـش، هفت دوره  �
قبلی تان را در اینجا می بینیم... .

ــن را می بینید.  ــوده. در این کارها کودکی م ــن موضوعات همراه من ب ای
ــای دیگر اثر  ــراغ نفتی. یک ج ــراغ علاءالدین و چ ــت و چ ــده اس ــا پرن یک ج
ــتم. این قصه ها را  ــق می نوش ــب هایی را تداعی می کند که با چراغ، مش ش
خوب یادم هست. از طرف دیگر ایران برای من نکته های مهمی داشت. در 

یک جای دیگر اثر، کارت ملی خودم هست. تولد هست و شعر. 
چرا اینقدر دیر جذب اینها شدید؟  �

قبلا تخت جمشید جذبم کرد؛ گل و مرغ جذبم کرد. در این عناصر جدید 
روایت گویی بوده. 

گیـزلا بعـد، آلبـوم «با خیـام» را مقابلـم ورق می زنـد. این کتاب شـامل 
۲۵پرینـت از مجموعـه «دیوارهـا و نقش هـا»ی اوسـت. ایـن ۲۵پرینت را 
سـینایی چنـدی پیش ، دیوارهای گالری سـین به نمایش گذاشـت و حالا در 
قالب آلبوم مقابلم است. در این مجموعه که گیزلا در دهه۶۰شمسی رویشان 
کار کرده، نماهایی از کاخ های ایرانی همچون چهلسـتون را می بینیم که متاثر 
از شـعر و حال وهوای خیامی اسـت. این کتاب هم در صدنسـخه و با قیمت 
پنج میلیون و۵۰۰تومان چاپ شـده اسـت. گیزلا سـینایی چندی پیش نشـان 
مهمی را دریافت کرد. این البته برای اولین بار نیست که دولت مجارستان از 
او تقدیر می کند. چهارسال پیش دولت مجارستان جایزه فرهنگ های موازی 
را به دلیل ایجاد ارتباط میان فرهنگ ایرانی و مجارستانی به او داد. به تازگی 
هم رییس جمهور این کشـور نشـان «شـوالیه جمهوری مجارسـتان» را به او 
اهدا کرده. این نشان طی سفر معاون اول پارلمان مجارستان به ایران آورده 
و به گیزلا اهدا شـده؛ نشـانی که بالاترین نشان فرهنگی مجارستان محسوب 

می شود. می پرسم: 
این نشان چه ویژگی ای دارد و به چه کسانی اعطا می شود؟  �

 نشان صلیب لیاقت جمهوری مجارستان هرساله به افراد سرشناس در 
ــته های دانشگاهی، تحقیقاتی و هنری تعلق می گیرد. دلیل تعلق گرفتن  رش
ــرده- به دلیل  ــتان اعلام ک ــه دولت مجارس ــه من-آنطور ک ــانی ب چنین نش
ــی فرهنگ دوملت به  ــگ مجار و ایران و معرف ــم میان دوفرهن فعالیت های

یکدیگر بوده است. 
هنوز می تـوان به گفت وگو ادامه داد. اما آنچه مانع ادامه آن می شـود، 
زمان اسـت که مثل برق وبـاد می گذرد. باز هم در دیـداری  دیگر با «گیزلا» 
و «خسـرو سینایی» سـاعت به نزدیکی های نیمه شب رسـیده و حرف های 
ناگفتـه همچنان باقـی ماند. باید برخاسـت و رفت. شـهرک غرب خلوت تر 
از همیشـه اسـت. از خانه سـینایی ها بیرون می آیم. به خیابان که می رسم 
سـرمای گزنده بـه تنم چنگ می زنـد. درون ماشـین می توان از گزند سـرما 
در امـان بـود. تا جنوب شـهر راهی نیسـت. می تـوان در خلوت نیمه شـب 
بی دغدغـه راهبنـدان بی توقف راند. تا خانـه را در اتوبان خلـوت می رانم. 
پنجـره را بازکرده ام تا هوای تازه به ریه هایم برسـد. در مسـیر، صحبت های 
خسـرو سـینایی را درباره «گیزلا» در ذهنـم مرور می کنم: «گیـزلا در زندگی 
هنـری اش تجربیات متعددی را پشت سـر گذاشـته و تجربـه جنگ تحمیلی 
را نیـز می تـوان در آثـار او مرور کرد و به واسـطه ایفای نقش گیزلا سـینایی 
به عنـوان یـک میانجی برای معرفی فرهنـگ ایرانی و مجارسـتانی، او بارها 
موردتقدیر دولت مجارسـتان قرار گرفته و نمایشـگاه هایی نیز برای معرفی 
آثارش در مجارسـتان برپا شـده اسـت. به طورکلی گیزلا میانجی دوفرهنگ 

شرق و غرب است.»

 پرويز براتى

 دیدار با گیزلا سینایی دیدار با گیزلا سینایی
دارنده نشان «صلیب لیاقت» مجارستان دارنده نشان «صلیب لیاقت» مجارستان 

 بالاش فلدى  میانجی دوفرهنگ میانجی دوفرهنگ
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